مطالبات غیر جاری (‌علل و راهکارها )‌
مطالبات معوق بانکی جزئی از ادبیات بانکداری در اقتصاد است، زیرا همان طور که همه فعالیت‌های اقتصادی از میزان مشخصی ریسک برخوردارند، فعالیت بانکی نیز دارای ریسک‌های مختلف است، یکی از ریسک‌ها به عدم بازپرداخت بدهی‌ها توسط مشتریان نظام بانکی و یا عدم تمایل آنها به بازپرداخت باز می‌گردد، بنابراین در ادبیات اقتصادی، مطالبات معوق بخشی از مشکلات معمول فعالیت‌های بانکی محسوب می‌شود. با این حال با توجه به آثار مخرب آن در کارآیی نظام بانکی کاهش این مسئله اهمیت زیادی دارد. آنچه به تبع این صعود در ارقام مطالبات غیرجاری حاصل می‌گردد، انباره شدن منابع بانک، متورم شدن حساب ذخائر احتیاطی و موارد پیشرفته‌تر عدم تطابق بین سررسید تعهدات و مطالبات خواهد بود که اثر تمامی این‌ها کاهش نرخ بازده دارایی‌ها و سودآوری بانک می‌باشد. 
اثر سوء رشد این مطالبات بر اقتصاد کلان و خرد، موجب تضعیف و آسیب بر جریان صحیح گردش مالی در نظام اقتصادی حاکم شده و از جنبه‌های مختلف این سوء جریان به کندی در عملیات بانک‌ها و موجب عدم امکان برنامه ریزی اعتباری دقیق، برای مسئولین اقتصادی می گردد.

 در سطح کلان ،وجود منابع مالی بلااستفاده در بانک‌ها یا عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها دو جریان منفی است که هر یک به ترتیب کاهشی سودآوری و تقلیل قدرت وام دهی را باعث می‌شوند و به تبع این موضوع تولید ناخالصی ملی و درآمد ملی را با کاهش روبرو نموده و افزایش قیمت‌ها و رشد تورم در جامعه در پی دارد. 
در سطح خرد نیز افزایش مطالبات غیرجاری، بانک‌ها را بالاجبار، رو به استقراض از بانک مرکزی کشانده که این امر آنها را ناگزیر از پرداخت جریمه‌ای معادل 34 درصد می‌نماید. 
عوامل مؤثر در افزایش مطالبات غیرجاری
1- عدم بررسی برآورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات از سوی ارکان اعتباری
به نظر می‌رسد نیاز واقعی متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک به طور دقیق از سوی ارکان تصویب کننده اعتبار مورد شناسایی قرار نمی گیرد و این موضوع باعث می‌شود که دریافت‌کنندگان،تسهیلات، مبالغی فراتر از ظرفیت خود از بانک دریافت و این مبالغ را در ارتباط با بدهی‌های خارج از موضوع تسهیلات هزینه کنند. 
2- فقدان مدیریت ریسک (خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری
یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با ریسک اعتباری، رتبه بندی مشتریان است و به رغم این که مدیران عالی به طور مکرر تأکید بر اعمال چنین فرآیندی داشته اند لیکن در عمل بانک به طور کامل در زمینه اعطای تسهیلات تا کنون مبادرت به طبقه بندی مشتریان اعتباری نکرده است، به عبارتی مشتریان بر اساس شخصیت و صلاحیت‌های عمومی (شخصیت، اهلیت، مدیریت)، استحکام وضعیت مالی (صحت و اعتبار صورت‌های مالی، عملیات بانکی، ظرفیت سرمایه، محل اجرای طرح، نسبت نقدینگی و کارآیی، نسبت‌های سودآوری، نسبت‌های سرمایه‌گذاری، نسبت کفایت جریان‌های نقدی)، سابقه و نوع فعالیت (فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، نوع مالکیت، وابستگی به گروه‌های پر ریسک، محل تأمین مواد اولیه، سابقه فعالیت در رشته، تعداد نیروی انسانی) و وضعیت تعهدات و وثایق متقاضی نزد بانک (نوع وثیقه، نوع تسهیلات از نظر زمانی، طبقه بندی تسهیلات از لحاظ مورد استفاده، نحوه بازپرداخت تسهیلات، سابقه دریافت تسهیلات از بانک، کاهش مطالبات معوق، مانده تسهیلات در شبکه، سابقه اعتباری نزد بانک) مورد شناسایی و امتیازدهی قرار نمی گیرند تا از این طریق (رتبه بندی مشتریان اعتباری) ریسک اعتباری آنان مشخص شود و آنگاه تسهیلات درخواستی متقاضیان متناسب با ریسک محاسبه شده آنان، در قبال اخذ تصمیمات مکفی (وثایق منقول، غیرمنقول، سفته و ...) مورد تصویب قرار گیرد. 

3- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین
دیده می‌شود که اغلب موارد وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین مورد مداقه قرار نمی‌گیرند تا از ریسک لاوصول ماندن مطالبات جلوگیری به عمل آید. 

4- فقدان بانک اطلاعاتی اعتباری در سطح شبکه بانکی کشور

فقدان چنین بانک اطلاعاتی موجب می‌شود که افراد برخوردار از سوء سابقه اعتباری از نبود اطلاعات ارکان اعتباری بانک‌ها در خصوص مشتریان بدسابقه سوء استفاده کنند و به طور مکرر از شبکه بانکی تسهیلات مشابه دریافت کنند. 

5-  شرط قائل شدن غیرواقعی و صوری در قراردادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات
تدوین کنندگان قراردادهای بانکی می‌باید الزاماً با نگرش به اجتناب از به کارگیری شروطی که مبتنی بر روابط و مناسبات اقتصادی، تجاری و مالی نبوده و بالطبع در شکوفایی اقتصادی تأثیری ندارد، مبادرت به اشتراط شروط در قراردادهای بانکی کنند .
6- ملاک قرار نگرفتن مؤلفه میزان ایجادی و وصول شده مطالبات غیرجاری در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان

چنانچه میزان مطالبات ایجادی یا وصول شده به عنوان یکی از شاخص‌ها در انتصاب مسئولان شعب مد نظر قرار گیرد، به یقین دست‌اندرکاران امر رشد و تنزل میزان مطالبات را در ارتقای سازمانی خود مؤثر می‌دانند.

از این رو با احساس مسئولیت قابل قبولی به اعطای تسهیلات و وصول به موقع آن اقدام می‌کنند و از پرداخت تسهیلات من غیر واقع اجتناب می‌ورزند چرا که آینده شغلی خود را با میزان مطالبات غیرجاری ایجادی در ارتباط می‌بینند. 

7-  اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات فوق

با توجه به این که دستورالعمل جامعی در خصوص مطالبات معوق تدوین شده است به نظر می‌رسد اجرای چنین دستورالعملی که طی آن وظایف شعب و واحدهای ستادی مشخص شده است می‌تواند از افزایش نرخ مطالبات در شبکه بانکی جلوگیری کند. 

این در حالی است که برخی شعب از تهیه و تنظیم اخطاریه‌ها بر اساس مواعد مقرر در دستورالعمل و ابلاغ آن به متعهد و ضامنین استنکاف می‌ورزند. پیگیری نکردن وصول مطالبات و استمرار چنین وضعیتی نتیجه‌ای جز آسایش خاطر بدهکاران و افزایش نرخ مطالبات را در پی نخواهد داشت. 

8- اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه) بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذیربط
اغلب پس از اعطای تسهیلات، نظارتی بر روند مصرف صحیح تسهیلات از سوی مسئولان ذیربط نمی شود به طوری که بعضی از متعهدین تسهیلاتی به دلیل فقدان چنین نظارتی از به کارگیری تسهیلات اخذ شده از بانک در موضوع تسهیلات خودداری می‌کنند و وجوه اخذ شده را در مواردی غیر از موضوع درخواستی به کار می‌گیرند به طوری که از وجوه ارزان‌قیمت بانکی برخوردار شده و آن را صرف معاملاتی می‌کنند که نرخ ریسک آن بالاتر از مورد پیش بینی شده بانک است. از این رو در نتیجه چنین معاملاتی ورشکسته شده و در نهایت موجبات افزایش مطالبات غیرجاری بانک را فراهم می‌کنند.

9-  نوع ثبت حسابداری که در خصوص اموال تملکی صورت می‌پذیرد.
پس از این که تسهیلات به یکی از سرفصل‌های مطالبات غیرجاری منتقل شد و بانک با انجام اقدامات اجرایی و قانونی وثیقه را به تملک درآورد، سند حسابداری معادل مبلغ سند انتقال تنظیم و حساب شعبه مربوط تسویه می‌گردد. در حالی که هنوز وثیقه تخلیه و تحویل نگردیده و وجوه به حساب نقد وارد نشده است و لازم است پس از تخلیه و تحویل ملک وثیقه تملیکی از طریق مزایده به فروش برسد که این موضوع خود علتی می‌شود تا مسئولین شعب پس از تنظیم سند تمایلی به پیگیری جدی پرونده تا برگشت کامل منابع از خود نشان ندهند.
عوامل مؤثر در کاهش مطالبات غیرجاری
1- اطلاعات اعتباری
اطلاعات اعتباری و جریان کامل و مطلوب آن نیز به عنوان عناصر مهم تصمیم گیری در اعطای اعتبارات می‌تواند در بهبود وضعیت مطالبات معوق مؤثر باشد. 

مهمترین مواردی که می‌تواند معیار و مبنای پذیرش و تعیین حد مجاز تسهیلات اعتباری درخواست اعتبار قرار گیرد 

1.
قابلیت اعتماد و اطمینان (شخصیت)

2.
قابلیت و صلاحیت فنی (ظرفیت)

3.
ظرفیت مالی و کششب اعتباری(سرمایه)

4.
تضمین با پوشش کافی اعتباری (وثیقه) (هدایتی، 1378)

2- شناخت و ارزیابی مشتریان
این عامل مهمترین فاکتور در جلوگیری از به وجود آمدن مطالبات معوق می‌باشد. زیرا اغلب مطالبات معوق ناشی از ورشکستگی مشتریان می‌باشد، در صورتی که اگر مشتریان به درستی ارزیابی شده و بعد از تسهیلات اعطایی به آنها تخصیص یابد احتمال ورشکستگی آنها کاهش می‌یابند، بنابراین احتمال عدم بازگشت تسهیلات اعطایی تا حدودی بهبود می‌یابد. 

در این ارزیابی مشتریان عواملی چون بررسی وضعیت صورت‌های مالی شرکت، توجه فنی، وضعیت مدیریت شرکت، شخصیت مشتری اعتباری و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

3- کنترل مصرف اعتبارات

این عامل نیز در کاهش مطالبات معوق مؤثر است؛ زیرا عدم کنترل آن ریسک حاصل از بازگشت اصل اعتبار را افزایش می‌دهد. بیشتر زیان‌های عمده از ضعف‌های موجود در کنترل داخلی، عدم سازگاری رویه‌های موجود کنترل داخلی با یکدیگر ناشی شده اند.

به نظر می‌رسد که کیفیت مدیریت و کنترل‌های داخلی (تفکیک وظایف، گزارش دهی شفاف مدیریتی، عملکرد دقیق و رویه‌های احتیاطی) از عوامل کلیدی در تقلیل این ریسک هستند.

4- ارزیابی موافقت‌های کارشناسان تسهیلاتی
بخشی از اعتبارات بانک با استناد به موافقت‌های اصولی مراجع تصویب اعتبار به مشتریان تخصیص می‌یابد. از این رو ارزیابی موافقت‌های اصولی در پیش بینی بازگشت اعتبارات مؤثر خواهد بود. 

5- پاسخ گویی مدیران
آنچه می‌تواند در مدیران نوعی خود کنترلی ایجاد کند و دقت آنان را در ارزیابی مشتریان اعتباری بهبود بخشد،پاسخ گویی مدیران است. لذا این عامل می‌تواند در کاهش مطالبات غیرجاری نیز مؤثر باشد. 

6-  نرخ جریمه
افزایش نرخ جریمه می‌تواند در کاهش مطالبات معوق مؤثر واقع شود. 

7-  آموزش کارکنان

نداشتن تبحر و توانایی لازم کارکنان نیز از عوامل مهم در به وجود آمدن مطالبات معوق است. لذا افزایش و ارتقا سطح علمی کارکنان می‌تواند باعث کاهش مطالبات معوق گردد. 
راهکارهای عملی وصول مطالبات غیرجاری
1- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات

با توجه به تعدد چشمگیر مطالبات و حجم مبالغ ریالی فعلی آن و پاسخگو نبودن امکانات موجود دوایر حقوقی، به نظر می‌رسد به کارگیری وکلای بخش خصوصی در زمینه وصول مطالبات بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است. زیرا تحقق چنین امری چرخه وصول مطالبات را تسریع می‌کند؛ زیرا که در این خصوص منع قانونی و عرفی نیز وجود ندارد.

2-  تشکیل کمیته‌های پیگیری و وصول مطالبات غیرجاری
به منظور جلوگیری از تراکم مطالبات و نظارت بر روند وصول آن لازم است کمیته‌هایی تحت عنوان کمیته پیگیری و وصول مطالبات غیرجاری در ستاد و کمیته وصول مطالبات سررسید گذشته در سطح مناطق تشکیل شود تا به این ترتیب فعالیت‌های واحدهای دست‌اندرکار وصول مطالبات اعم از شعبه و حقوقی طی برنامه ریزی مشخصی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیگیری شود. 

3-  به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک‌ها در جریان وصول مطالبات

به منظور جبران کمبود نیروی انسانی در سطوح صف و ستاد استفاده از تجربیات کارکنان بازنشسته خبره (ترجیحاً افرادی که از تجربه‌های کافی در خصوص وصول مطالبات برخوردار هستند) امری ضروری به نظر می‌رسد که تحقق آن می‌تواند نرخ مطالبات را کاهش دهد. 

4- بخشش جریمه تأخیر تأدیه در بخش کشاورزی
با توجه به این که در برخی شعب بیشترین نرخ مطالبات معوق در بخش کشاورزی استقرار یافته است، بنابراین با نگرش به وضعیت فعلی حاکم بر این بخش به نظر می‌رسد چنانچه وجه التزام (6 درصد) متعلق به مطالبات بخش کشاورزی مورد بخشش قرار گیرد به یقین بخش وسیعی از مطالبات بانک به حیطه وصول درخواهد آمد. 

5-  بسیج همت گروهی کارکنان به خصوص فراخوان نیروی ستادی و استان‌ها در راستای وصول مطالبات

بهره گیری از فرصت‌های موجود در ستاد و استان‌ها از قبیل مسئولان دوایر اعتباری، بازرسان، کارشناسان و ... در شرایط فعلی در راستای وصول مطالبات امری ضروری است. لذا شناسایی و فراخوان این قبیل مسئولان به منظور هماهنگ کردن آنان با دوایر حقوقی الزامی به نظر می‌رسد، زیرا ارتباط نزدیک و تنگاتنگ این گونه دوایر با شعب و دایره حقوقی قطعاً چرخه وصول مطالبات را تسریع می‌کند، به طوری که به کارگیری و جهت دهی این فرصت‌ها مسئولیت نظارت و پیگیری وصول مطالبات 2 تا 3 شعبه به هر یک از همکاران یا کارشناسان سپرده می‌شود. 

6-  شفاف سازی کلیه پرونده‌های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی
اگـر چـه تحقـق چنین امـری در دستور کـار دوایـر حقـوقی قرار گرفته است، لیکن به نظر می‌رسـد دوایر حقوقی به نرم افزاری که به وسیله آن اطلاعات تسهیلاتی متعهدین، مشخصات ضامنین و چگونگی عملیات حقوقی به وقوع پیوسته در آن ثبت شود مجهز نیستند، از این رو تدارک چنین امکاناتی به عنوان یک راهکار می‌تواند در راستای پیگیری وصول مطالبات مؤثر باشد. 

7-   تقویت نیروی کارشناس و کمک کارشناس برای دوایر حقوقی
با عنایت به تعدد و تنوع پرونده‌ها و گستره جغرافیایی مناطق و تعدد مجتمع‌های قضایی لازم است دوایر حقوقی تعداد کافی کارشناس حقوقی و نماینده قضایی را به کار گیرند تا به موقع و در اسرع وقت نسبت به تنظیم دادخواست موضوع مطالبات و پیگیری‌های حقوقی به نحو جدی اقدام کنند. 

8-  اعطای تسهیلات مجدد به واحدهای فاقد سوءنیت که با بحرانهای مالی مواجه شده‌اند

همان طور که قبلاً بیان شد تغییرات اقتصادی به عنوان یک عامل برون سازمانی در ایجاد مطالبات مؤثر است از این رو اعطای تسهیلات مجدد به واحدهای فاقد سوءنیت که با بحران مالی رو برو شده اند می‌تواند در فرآیند وصول مطالبات مؤثر باشد.
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